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1. لبیک و الوداع...
صدای یک دسـت مسـلمین در صدای رسـول الله ممزوج شـده و از حوالی کعبه تا 
عرش گوش هر شـنونده ای را چه زمینی و چه آسـمانی می نوازد. مثل هرسـال احرام 
و لبیـک اللهـم لبیـک... اما انگار امسـال لبیک های رسـول الله بوی دیگـری دارد. بوی 

وداع می دهـد حج امسـال نبی.
هر موقعیتی غنیمت است! هر فرصتی مغتنم است برای نصیحت و شاید وصیت!

آری هـر کـس را کـه می بینـد، هرکجـا کـه می نشـیند، در هـر جمعـی و گروهـی، 
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صحبت‌هایـی دارد کـه بـوی وصیـت می دهـد.
* مبادا دست از سنت من بردارید...
* مبادا بدعت در دین الهی بکنید...

* مبادا دست از قرآن و عترت بکشید...
* مـن پیـش از شـما از دنیـا خواهم رفت! امـا کنار حوض کوثر همدیگـر را خواهیم 
دیـد. از شـما خواهم پرسـید کـه به ثقلین مـن... با قـرآن و عترتم چه کردیـد... خدای 
خبیـر بـه مـن خبر داده اسـت که که ایـن دو چیز از هم جدا نمی شـوند تـا در حوض 

کوثـر بر من وارد شـوند...
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* مبـادا سـبقت بگیرید از اهلبیت مـن... یا از دورشـان پراکنده شـوید... اگر قصوری 
در حقشـان کنیـد هلاک خواهید شـد... بدانید که عترت من از شـما دانـا ترند...

مـدام بـه یـاد حضرت موسـی اسـت. آنگاه که بـه کوه طـور رفت و تنهـا بعد از 
چهـل روز مـردم قومش گوسـاله پرسـت شـدند و هـارون بـرادرش را تنها گذاشـتند! 
پـی در پـی خطـاب بـه علی بـن ابی طالـب می فرمایـد: انت منـی بمنزلـه هارون 
مـن موسـی... بلکه مردم بفهمند اشـتباهاتی که قوم موسـی کردند را نبایـد تکرار کنند. 

زیادتـر از قبـل نصیحـت می کنـد و لابه لای سـخنانش وصیـت می نماید.
* نبینم از دین برگردید! نبینم کافرِ شوید! نبینم شمشیر به روی هم بکشید.
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* بدانیـد علـی بـن ابـی طالب وصی من اسـت و هـو یقاتل علی التاویـل... علی 
بـر تاویـل قـرآن قتال خواهـد کرد همچنان کـه من بر تنزیـل قرآن قتال کـردم...

و در مسـیر بازگشـت از حجه الوداع در آنجا که دسـتور بلغ ما انزل الیک آمد... آنجا 
کـه از جهـاز شـتران منبری سـاختند... آنجا که مسـیر کاروانیـان از هم جدا می شـود... 
آنجـا کـه غدیـر خـم نـام دارد... عید غدیر بـه وقوع مـی پیونـدد. و پیامبـر می فرماید 
آنچـه را بایـد بگویـد تـا خداوند نازل کنـد: الیوم اکملت لکـم دینکـم...را. و پایان یابد 
هزاران سـال تکامل برنامه بشـری و مهر ختامی بخورد بر زحمات یک صد و بیسـت 

و چهـار هـزار پیامبـر که آمدند تـا دین برای انسـانهای روی زمین تکمیـل گردد...
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2. جای منافقین نیست...
روزهـا روزهـای آخـر اسـت. پیامبر ایـن را خوب می دانـد. مدتی بعـد از عروج 

ابـدی حضـرت خاتم نبایـد اهل فتنه در مدینه باشـند.
- ای اسـامه بـن زیـد... تو امیر لشـکری! باکسـانی کـه من می گویم حرکـت کنید به 

روم. سمت 
 و بیشـتر صحابه را امر میکند به حرکت. هرچقدر اهل منازعه کمتر در مدینه باشـند 

بهتر.
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اسـامه لشـکریان را جمع میکند و هرچه سـریع‌تر حرکت میکند. دسـتورمی رسد که 
ای اسـامه در منطقـه جـرف توقف کن تا لشـکر بیشـتری به تـو بپیوندند. بـرای مردم 
عجیـب اسـت کـه پیامبـر این‌قدر برای پیوسـتن به لشـکر اسـامه تبلیـغ می کند و 
ترویـج می کنـد و همـه را بـه رفتن ترقیب می کنـد. و تحذیر می کنـد از نرفتن و حتی 
دیر رفتن... مردم باید به سـرعت به لشـکر او بپیوندند! تا دیر نشـده سسـت عنصرانی 
کـه اگـر اهـل فتنه را در حال فتنه گری ملاقات کنند چشـم تشـخیص حـق از باطل را 
ندارنـد بایـد برونـد. اهالی فتنـه باید بروند. منافقان باید بروند و همراه با لشـکر اسـامه 
مدینـه را تـرک کننـد... باید مدینه پاک باشـد هنگامی که رسـول الله  عروج میکند.
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3. دروازه رفتن به رحمت خدا
کـم کـم نشـانه‌های بیمـاری نمایان می شـود. رسـول الله خـوب می دانـد که این 
  درد دروازه ی اسـت بـرای بـه رحمت خدا رفتنش. دسـت در دسـت امیرالمومنین
قـدم برمـی‌دارد و بـه سـوی بقیـع راهـی می شـوند. چـه بـا شـکوه می‌روند ابـوا هذه 
الامـه... کـم کـم صحابه هم بـه ایشـان می پیوندند. جمعیـت قابل توجهی می شـوند. 
پایشـان کـه بـه خاک بقیـع می رسـد آرام و باوقار می ایسـتند و رسـول الله با نگاه 
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معنـا داری سلام می دهـد... السلام علیکـم یا اهـل القبور... خـوش به حالتـان با این 
روز هایـی کـه درعالم بعد از مرگ سـپری می کنید حقیقتاً نجات پیـدا کرده‌اید و مبتلا 
نیسـتید به فتنه هایی که پیش روی این مردم اسـت. فتنه هایی که چشـم حقیقت بین 

ایـن مـردم را مثـل پاره های شـب تـار می کند...
و سـر پاییـن می‌انـدازد و آرام و زیـر لب برای تمام اهل بقیع اسـتغفار می کند. نگاهی 
بـه سـوی امیـر المومنیـن می کنـد و می فرماید: جبرئیل هر سـال هـر آن را یـک بار به 
مـن عرضـه می کـرد اما امسـال دو بار قـرآن بر من عرضه شـد... احسـاس می کنم این 

نشـانه ای اسـت برای آنکه وفاتم نزدیک اسـت.
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یاعلی... خداوند من را مخیر کرده اسـت بین اینکه خزانه های دنیا را داشـته باشـم و 
در دنیـا باقـی بمانـم یا آنکه به لقاء الله برسـم و در بهشـت نزد پروردگارم باشـم. و من 

دیدار محبوبـم را انتخاب کرده ام.
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4.سبکبال
 بیماری قدری شـدید تر شـده اسـت. رسـول الله دسـتمال به سـر بسـته و دست 
بـر دوش امیرالمومنیـن  بـه مسـجد می آید. به سـختی بالای منبر می نشـیند. یک 
جملـه‌اش کافیسـت تـا تمام اهل مدینه را دلشـوره فرا گیرد... یامعاشـر النـاس... چقدر 
ایـن نـدا بـه گـوش مسـلمین آشناسـت... در این سـال های تحـول تاریخ چقـدر این 
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جمله ی زیبا را در ابتدای سـخنان مهم از پیامبر شـنیده اند! و چقدر حالشـان دگرگون 
می شـود وقتـی کـه صـدای خسـته ی رسـول الله را به این جمله می شـنوند.

ای گـروه مـردم! چیـزی نمانـده تا آنکه من از بین شـما بـروم. اگر وعده‌ای به کسـی 
داده‌ام و یـا دیـن و یـا حقی از کسـی بر گردن من اسـت پیـش بیاید...
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5. نمازآخر
 هنـگام اذان صبـح اسـت. صـدای اذان بلال در شـهر مـی پیچد. اینکه رسـول الله
هنـوز در بسـتر اسـت بـه ایـن معناسـت کـه حضرت بـه هوش نیسـت. هنـگام نماز 
اسـت و هرکـس چیـزی می گویـد. یکـی می گوید فلانـی را صـدا کنیم بـرای نماز و 
دیگـری می گویـد فلانـی را. در همین گیر و دار پیامبر به هـوش می‌آید و از صحبت‌ها 
متوجـه می‌شـود که غرض چیسـت. معلوم می‌شـود کـه در مدینه اند کسـانی که باید 
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با لشـکر اسـامه خارج از مدینه باشـند.
تاسـفی می‌خـورد از ایـن نافرمانـی ها و به سـختی بلند می شـود. وضویـی می گیرد 
و بـاز دسـت بر  شـانه امیـر المومنین و فضل بـن عباس می گـذارد. همین‌طور که 
پاهـای نازنینـش بـه زمین کشـیده می شـود خـود را به محراب مسـجد می رسـاند. بر 
سـجاده عدالت کسـی ایسـتاده اسـت که نبایـد! با اشـاره‌ای کنار میزنـد او را کـه مردم 
بـر او اقتـدا کرده انـد. و خـود مـی ایسـتد بـه نماز تا معلوم شـود نماز پشـت سـر امام 

جماعـت عـادل اسـت که باطل نیسـت و اعـاده لازم ندارد!
بعـد از نمـاز بـا حالـی نـذار تـر از سـابق بـه منـزل بـاز می گـردد. اصحـاب را صدا 
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می زنـد تـا بـا او بـه منـزل برونـد.. همین چنـد قـدم حرکت تـوان از جسـم مبارکش 
گرفتـه. خـود را در بسـتر رها می کند و به سـختی تکلم می نماید: مگـر نگفته بودم که 
بـرای جهـاد، همـراه با لشـکر اسـامه از مدینه بیـرون روید؟ هر کس شـروع می کند به 

توجیـه کردن نافرمانـی خودش!
پیامبـر امـا بـدون توجـه به توجیهـات  به سـختی لب بـاز می کنـد و می فرماید: 

هرچه سـریع‌تر لشـکر اسـامه را بـه راه اندازیـد و همراه او حرکـت کنید...
و حضـرت از هـوش مـی‌رود. فشـار سـنگینی بـود این نافرمانـی ها در این واپسـین 

!روزهـا و سـاعات عمـر پیامبر
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هرکه آنجا بود به گریه افتاد...
اندکـی بعـد دوبـاره چشـمان مبارکش باز می شـود. مـی فرماید: کتف گوسـفندی با 
دواتـی بـرای مـن بیاوریـد. می خواهـم چیزی بنویسـم تا بـا آن نامه هیچ‌وقـت گمراه 
نشـوید. یـک نفـر بلنـد می‌شـود تـا اطاعـت امـر کنـد ولـی دیگـری می نشـاندش و 

می گوید: حسـبنا کتـاب الله!
خدا کند که نگفته باشد این مرد هزیان می گوید و بیماری بر او چیره گشته!

کسـی دیگـر از اصحـاب دوبـاره می پرسـد: یـا رسـول الله بیـاورم آنچـه را کـه 
فرمودید؟
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حضـرت لبخنـدی از سـر تأسـف می زنـد و می فرمایـد: بـا آن چیزهایی که از شـما 
شـنیدم و دیـدم دیگر نیاز نیسـت...

اما... اما وصیت می کنم که با اهلبیت من خوب رفتار کنید.
ایـن را می‌فرمایـد و نـا امیدانـه روی بـر می گردانـد. مـردم گریه کنان بلند می‌شـوند 
و خانـه را تـرک می کننـد. زیـر لـب به همدیگـر می گویند: دیگر رسـول خـدا را 

نخواهیـم دید!
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6. رازها و نجواها
 بیماری چنان شـده که مردم را منع می کنند از ملاقات با پیامبر. تنها امیرالمومنین
اسـت کـه هـر لحظه مثـل پروانـه دور پیامبـر می چرخـد و از ایشـان جدا نمی شـود. 
حتمـاً حاجتـی ضروری پیش آمده اسـت که علی در جوار رسـول الله نیسـت. 
پیامبـر بـه هـوش می آید. به سـختی لـب می گشـاید که صدا کنیـد بـرادر و یاور 
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مرا...
جملـه‌ بـه اتمـام نرسـیده از حـال مـی رود. یکـی از اصحاب را صـدا کردند تـا بیاید 

خدمت حضـرت...
چشـمان مبـارک پیامبر دوباره باز می شـود. نگاهـش که به آن صحابـی می افتد روی 

برمی گردانـد و می فرمایـد: صـدا کنید برادر و یـاور مرا...
و باز جمله به اتمام نرسیده از حال می رود. یکی دیگراز اصحاب را صدا می کنند...

بـاز چشـمان مبـارک پیامبـر بـاز می شـود. و بـاز روبـه رو می‌شـود بـا کسـی کـه 
نمی خواهـد ببینـدش و بـاز روی می گردانـد و نـدا می دهـد: صـدا کنید بـرادر و یاور 
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مرا...
 ام سـلمه از جـا بلنـد می‌شـود و می گوید: پیغمبر کسـی جز علی بـن ابی طالب

را قصد ننموده اسـت.
تـا امیـر المومنین وارد می شـود پیامبر اشـاره‌ای می فرماید تا نزدیک شـود. او که 
در آغـوش پیامبـر بزرگ شـده و از کودکی به بوی تن رسـول الله عادت داشـته خود را 
به حضرت می چسـباند و به نجواهای حضرت رسـول گوش می دهـد و رازهایی 
 کـه جـز او محـرم آن نیسـت را می شـنود. زمانـی طولانـی می گـذرد. رسـول الله
احسـاس سـبکی دارد. سـخناش به پایـان رسـیده آرام می گیرد و از خسـتگی بیماری 

/ آخرین پیامبر خدا20



بـه خـواب فـرو مـی رود. و امیرالمومنین نیـز در گوشـه‌ای می نشـیند در فکر فرو 
مـی رود. بعـد از سـاعتی کـه بیرون مـی‌رود از حجـره مـردم کنجکاوانه می پرسـند: یا 
اباالحسـن آن رازی کـه پیامبـر بـا تو می‌گفت چـه بود؟ حضرت  توضیحـی نمی دهد. 
تنهـا می فرمایـد: آنچـه پیامبـر به من گفـت هزار بـاب از علم بـود کـه از هربابی برای 

مـن هـزار بـاب فتوح می شـود... و همچنیـن وصیت هایی نمـود که خواهیـد دید...
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7. لبخند حزین
از نفس‌هـا مشـخص اسـت کـه نفس‌هـای آخر اسـت. سـر مبـارک پیامبر بـر دامان 
امیرالمومنین قرار دارد و چشـمان رسـول الله در چشمان او دوخته. آرام و شمرده با 
صدایـی بـی جوهر می فرمایـد: وقتی که جان از تنم خارج شـد دسـتت را به صورتت 
بکـش... روی مـن را به سـمت قبلـه برگردان... جسـمم را تجهیز کن برای دفـن... اول 
از همـه خـودت بـر مـن نماز بخـوان... از پیکرم جدا نشـو تا بدنم را خـودت در خاک 
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بگـذاری... هـر کاری که می کنـی از خداوند یـاری بطلب...
و از هوش رفت...

زهـرای مرضیـه بـا چشـمانی اشـک بار خیـره خیـره بـه صـورت نورانی پـدر نگاه 
می کنـد. زاری و زمزمـه می کنـد:

 وابيض يستسقى الغمام بوجهه                      ثمال اليتامى عصمة للارامل
رسـول الله  سـپید رویـی اسـت که مـردم به برکـت روی او طلب بـاران می کنند. 

فریـاد رس یتیمـان و پناه بیوه زنان اسـت.
پیامبر صدای دلنشـین پاره تنش را که می شـنود چشـمانش را باز می کند. به سـختی 
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لبخنـدی می زنـد و با صدایـی ضعیف می فرماید: دخترم... شـعر عمویـت ابوطالب را 
می خوانی؟..

ـدٌ إلِاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلَتْ منِْ  در ندبـه هایـت بـرای مـن این‌طور بگو عزیـزم:وَ ما مُحَمَّ
سُـلُ أَ فَـإنِْ ماتَ أوَْ قُتـِلَ انقَْلَبتْمُْ عَل‏ى أعَْقابكُِـم‏144 آل عمران قَبلْـِهِ الرُّ

 ایـن جملـه ی پـدر صدای گریه هایـش را بلندتر می کند. پیامبر اشـاره‌ای می کند که 
فاطمـه جـان نزدیـک من بیـا. زهرای مرضیـه خود را بـه آغوش پدر می رسـاند. 
و هـق هـق کنـان صورتـش را جلو می برد تا حضـرت کلامش را در گـوش او بگوید. 
نجـوای رسـول الله رنـگ را بـر رخ زهـرای اطهـر بـاز می گرداند و لبخنـد به لبان 
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کبـود از گریه ی او می نشـاند.
نـم نـم حـال احتضار به رسـول الله دسـت میدهد. امیـر المومنین دوباره سـر 
پیامبـر را بـه دامـن می گیـرد. عالـم دگرگون شـده اسـت و آسـمانیان عجیب مشـتاق 
بوسـیدن خـاک پـای اشـرف مخلوقـات انـد. پیامبـر بر دامـان علی اسـت کـه روح از 
بـدن مطهـرش عـروج می کند. وصی رسـول دسـت بر صـورت خود می کشـد و آرام 

چشـمان حقیقـت بیـن پیامبر را می بنـدد و روی حضـرت را می پوشـاند...
امیر المومنین مشـغول تجهیز و تکفین اسـت. و زهرای اطهر با چشـمان اشـک 

بـار در فکـر جملاتی که پدر در گـوش او فرمود.
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یکی از کسـانی که دیده بود نجوای پر مهر این پدر و دختر را آرام کنار بنت الرسـول 
می نشـیند. نمی داند سـؤالش را بپرسـد یا نه... بالاخره دل می زند به دریا و می پرسـد: 
دختـر رسـول خـدا... آن چـه سـخنی بـود که قلب پـر تلاطم شـما را  این چنیـن آرام 

کرد؟
لبخنـدی ملیـح بـر لبـان بانـوی اسلام می نشـیند. بسـیار مطمئـن بـه فرمایـش پدر 
می فرمایـد: پـدر بزرگـوارم خبـر داد کـه من اولین کسـی هسـتم کـه از اهلبیـت به او 
ملحـق خواهد شـد. زندگانی من بعد از پدرم طولانی نیسـت. فراق مـن از بابای خوبم 

طولانـی نخواهـد بـود... ایـن بود که قلـب مـرا آرام کرد!
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8.. نماز فرادا...
 امیـر المومنیـن پیامبـر را غسـل می دهـد. فضل بـن عباس کمـک کار علی 
اسـت. آب غسـل را بـه دسـت حضـرت می دهـد. غسـل کـردن حنـوط کـردن کفن 
کـردن... کسـی جـز علـی بـن ابـی طالب لایق نیسـت بـر ایـن کارها بـرای خاتم 
الانبیـاء.  پیکـر پاک رسـول خدا آماده اسـت برای تدفیـن. حالا وقت آن اسـت تا نماز 
بخواننـد امـت اسلام بـر پیکر پیامبر اسلام... وصی رسـول الله اما تنهـای تنها بر پیکر 
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پیامبـر اسلام نمـاز می خوانـد و آنـگاه بـه مسـجد مـی‌رود تا فیصلـه دهد بـه دعوای 
کسـانی کـه بحـث می کنند بر سـر آنکه چه کسـی را بـر نماز خواندن بـر پیکر پیغمبر 
مقـدم کنیـم.  و بحـث می کنند بر سـر آنکه رسـول خـدا را کجـا دفن کنیـم... مجادله 
هـا پایـان می پذیـرد وقتـی امیـر المومنیـن می فرماید: پیامبر پیشـوای ماسـت چه 
در حـال حیـات و چـه بعـد از ممات. مردم دسـته دسـته بیایند و بر پیکـر آن حضرت 
نمـاز بخواننـد بـدون آنکـه امـام جماعتی باشـد. نمـاز بخوانیـد و وداع کنید تـا بعد از 
آن پیکـر مطهـر را در همـان حجـره ای که عـروج آن حضـرت در آن واقع شـده دفن 
کنیـم... بعضـی از مـردم برای نماز و تدفین پیامبر آمدند و بعضی در مسـجد مشـاجره 

می کردنـد کـه خلافـت را چه کسـی به عهـده بگیرد!
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9. السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله و برکاته...
عشـق بـه پیامبر در دلـش خیلی زیاد اسـت. او هم ماننـد مادرش فاطمـه زهرا بضعه 
من رسـول الله اسـت. نوه پنجم از حسـین بن علی سـبط اصغر پیغمبر اسـت. او  امام 
رضـا  اسـت کـه رو می کنـد به ابـن ابی نصر بزنطـی می فرماید: بعـد از هر نمازی 

اگـر خواسـتی زیارت کنـی جدم رسـول الله را این‌طـور زیارت کن:
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السلام عليـك يا رسـول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمـد بن عبدالله، 
السلام عليـك يـا خيـرة الله السلام عليك يا حبيـب الله، السلام عليك يا صفـوة الله، 
السلام عليك يا امين الله اشـهد انك رسـول الله واشـهد انك محمد بن عبد الله واشـهد 
انـك قـد نصحـت لامتـك وجاهـدت فـي سـبيل ربـك وعبدته حتـى اتـي ك اليقين 
فجـزاك الله يـا رسـول الله افضـل مـا جزى نبيا عـن امتـه، اللهم صل على محمـد وآل 

محمـد افضـل ما صليت علـى ابراهيـم و آل ابراهيم انـك حميد مجيد.
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